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گر  »برلین« یکی از مرموزترین کاراکترهای ســـریال مانی هیســـت است. ا
رفتارهـــای مخـــرب او در فصـــل اول و دوم در نظـــر بگیریم، شـــخصیت 
گر  ک و آزاردهنده ای اســـت که به دیگران آســـیب می رساند ولی ا خطرنا
بـــا فلاش بک ها به گذشـــته اش نـــگاه کنید، مردی جســـور و خوش فکر 
اســـت که ایده های بلندپروازانه ای در ســـر دارد و می خواهد به زندگی  
هیجان انگیـــزی برســـد. تعریـــف کامل تر را شـــاید آلکس پینا، ســـازنده 
مجموعـــه »خانـــه کاغـــذی« برای این کاراکتـــر دارد. او در گفت وگویی 
 ، ، روان پریـــش، خودمحور درمـــورد برلیـــن گفتـــه بـــود: »او یـــک زن ســـتیز
خودشـــیفته، بزهکار و متجاوز اســـت.« حالا پینا برای اولین اســـپین آف 

سریال پرطرفدارش سراغ شخصیت برلین رفته است. 

از اســـم ســـریال مشـــخص اســـت که با یک داســـتان شـــخصیت محور 
طرف هســـتیم و قرار اســـت ارتباط معنایی بین زندگی شخصی برلین با 
داستان یک سرقت برقرار  شود. سریال با طلاق سوم برلین آغاز می شود 
و بلافاصله وارد یک سرقت می شویم و همین سرقت پایه ای برای یک 
سرقت بزرگ تر از جواهراتی با ارزش44 میلیون دلاری است. حال و هوای 
سریال همانی است که در مانی هیست بوده و در برخی نقاط، شباهت ها 
اغراق شده اند. اینکه برلین و رفقایش می خواهند دست به یک سرقت 
یزی شده بزنند و هر کدام از اعضای این گروه، برای یک سرقت  برنامه ر
بزرگ، تخصص ویژه خود را دارند، شبیه سریال مانی هیست است. البته 
طرفداران دو سریال شباهت هایی را هم بین کاراکترها پیدا کردند؛ مثلا 
نقش دامیان )با بازی تریســـتان اوجوا( نابغه ای با روحی ســـرکوب شده 
است که نسخه ای کم حواس تر به نسبت کاراکتر پروفسور است یا در 
این ســـریال با نقش کامرون )با بازی بگونیا وارگاس( طرف هســـتیم که 

به وضوح از توکیوی مانی هیســـت الگوبرداری شـــده اســـت. بروس )با 
( پســـری جسور از طبقه متوسط است که علی رغم  بازی جوئل ســـانچز
جذابیت های ظاهری هیچ فهمی از آداب معاشـــرت ندارد و از همان 
برخورد اول به شدت متوجه دنور در سریال مانی هیست خواهید شد. 
یـــادی نمی گـــذارد و قرار  ســـریال در پرداخـــت بـــه شـــخصیت ها وقت ز
نیســـت پرداختن به پیچیدگی ها و پیشـــینه کاراکترها، بخشی از قصه و 
آدم هایش باشـــد. برای تماشـــاچیان »مانی هیست« که بعد از دو سال 
قرار اســـت با اســـپین آف این ســـریال مواجه شوند، شناخت شخصیت 
برلیـــن به عنـــوان کاراکتری که تمایل به رهبری یک گروه دارد، تا حدودی 
قابل لمس است اما شخصیت پردازی  ها برای معرفی اعضای این گروه 
به شـــکلی کلیشـــه و ســـریع اتفاق می افتد. این تعجیل و ســـهل انگاری 
در پرداخـــت، معضلی اســـت که در عـــدم به کارگیری پیچش های لازم 
بـــرای قصه هم دیده می شـــود؛ درحالی که این ســـریال جنایی معمایی 

می توانست با غافلگیری های بیشتر برای خوره های سریال هیجان انگیز 
باشـــد و طرفداران مانی هیســـت را هم راضی نگه دارد، بیشـــتر متمرکز بر 
اکروباتیک های اخلاقی شخصیت برلین است. تمرکز سازندگان سریال، 
بیش از آنکه روی قصه ســـرقت باشـــد، روی شـــخصیت ســـایکوپات 
برلین اســـت و اتفاقا همین نقطه تمایز این کار با ســـریال مانی هیســـت 
گر ایده مبارزه با ساختارهای مسلط سرمایه گذاری توانسته بود  است. ا
جذابیت هایی را برای تماشـــاچیان مانی هیســـت فراهم کند، اما اینجا، 
همین نقطه قوتش را کنار گذاشـــته اســـت. تدوین شـــیک، صحنه های 
یبـــای فرانســـوی شـــاید نمونه هایی از  اکشـــن بســـیار جـــذاب، مناظر ز
جلوه گری برای این ســـریال باشـــد اما این نمایش در نســـبت با نســـخه 
مادر خود، به صورتی شگفت آور سطحی است. اینکه آن فرمول اصلی 
، عامدانه کنار گذاشـــته یا اینکه مســـیر ساخت سریال  و شـــگفت انگیز

به کژراهه رفته است را شاید سازندگانش بهتر بتوانند توضیح دهند. 

مخاطبانایناسپینآفچهمیگویند؟

اســـپین  آف مانی هیســـت با نظرات متفاوتی همراه بود؛ مخاطبانی 
که منتظر یک داستان مشابه سریال مادر بودند، برلین را نسخه ای 
ناامید کننده می دانند. مثلا یکی از کاربران سایت  ای ام دی بی گفته 
است که من نشستم و زندگی عاشقانه دزدها را دیدم اما سریال بسیار 
یخته و دور از قالب اصلی بود چون اولویت،  ناامیـــد کننـــده، به هم ر
بر  پیدا کردن عشق مناسب برای هر یک از شرکت کنندگان بود. کار
دیگـــری بـــا این مضمون که چرا باید ســـازندگان این ســـریال، ســـراغ 
نمایشـــی اینچنین از روابط جنســـی برود، نوشته بود: »همان اشتباه 
ی از سریال ها فیلم ها را انجام داد: داستان های عشق  معمول بسیار
ی. دســـت از تحمیل داســـتان های عاشـــقانه به همه چیز  غیرضرور
ید! خیلی واضح اســـت که همه چیز برای خوب بودن نیاز به  بردار

عشق و رابطه جنسی ندارد.« 
کید دارد که انسانی  نقدی در ســـایت دی هیندو منتشـــر شـــده و تا
کردن ضدقهرمانان این سریال بزرگ ترین نقص آن است. در بخشی 
از این نقد که به قلم گوپینات راجندران نوشـــته شـــده آمده اســـت: 

یاد است. قرار است  »برلین سریالی با طرحی کم عمق و پیچش های ز
داســـتان یک دســـته دزد باشـــد که می توانند هر چیزی را بدزدند اما 
نمی توانند قلب خود را از دزدیده شدن نجات دهند. متاسفانه تنها 
شش ساعت از زمان شما را می دزدد.« در بخش دیگری از این نقد 
ی برخی  آمده اســـت: »ناامیدکننده اســـت که چگونه این سریال رو
از ایده هـــای جالبـــی که در فیلمنامه وجود دارد ســـاخته نمی شـــود. 
بـــرای مثـــال نگاه کنید که چگونه درحالی که برلین با یک زن متاهل 
رابطه دارد یکی از هم تیمی های او دامیان، از خیانت همســـرش به 
او مطلع می شـــود. این ســـریال در اینجا می توانست به یک داستان 

ی اشاره کند اما هرگز از آن استفاده نکرد.« مواز

سازندگانبرلینچهمیگویند؟

الکس پینا سازنده مجموعه سریال های خانه کاغذی و برلین، درمورد 
شیوه ای که برای تولید این اسپین آف، انتخاب کرده گفته است: »ما 
یم، با ترکیبی از کمدی،  ک باسترهای دهه 1990 را دوست دار واقعا بلا
عاشقانه و اکشن که خشونت بسیار کمتری دارند.« اگرچه این بخش 
از صحبت های پینا توجیهی برای ملقمه عشق و قصه جنایی برلین 
اســـت اما می تواند نگرشـــی که برای نوشـــتن و ســـاختن آن انتخاب 
ک باستر ها فقط یک کلمه برای توصیف و  کرده را هم فاش کند. بلا
پرچم داری آثار کم کیفیت نیست، بلکه مفهومی برای معرفی آثاری 
گر پیش  اســـت که بیشـــتر مبتنی بر جلوه های ویژه و اغفال تماشـــا
می رود تا طراحی شـــخصیت و درگیر کردن مخاطبان. ضمن اینکه 
ک باســـترها معتقدند که این آثار  در تعریف نظام طراحی و تولید بلا
براســـاس چیرگی اســـتراتژی بازار شکل گرفتند نه هنر سینما، همان 

چیزی که کارگردان برلین هم به آن معترف است. 
کید بر موفقیت  پینا در همین مصاحبه که با گاردین انجام داده با تا
مانی هیســـت، معتقد اســـت که این سریال به دلیل اسپانیایی بودن 

و اشتیاق و احساساتی که داشته است با اقبال جهانی همراه شد. 
موردی که در ســـریال اســـکوید گیم هم وجود داشـــت. او همچنین 
می گویـــد: »هـــر دو ســـریال اســـکوید گیـــم و مانی هیســـت به عنـــوان 
درام هایی هستند که متفاوت از پارامترهای درام های انگلیسی زبان 
هستند و مردم آنها را همچون نفس تازه ای می دیدند. من فکر می کنم 
بخشی از موفقیت اسکوید گیم به این دلیل است که کره ای است و 

به عنوان یک اثر عجیب و غریب و جدید دیده می شود.«
واضح است انتخاب  تازه پینا برای طراحی و ساخت برلین، متفاوت 
از آن چیزی بوده که برای ساخت مانی هیست در نظر گرفته بود. این 
کارگردان درمورد پروژه بعدی هم گفته که قرار اســـت یک درام درباره 
پناه گرفتن ثروتمندان بزرگ از یک رویداد آخرالزمانی در پناهگاه های 
مجلل بنویسد. فیلمبرداری سریال جدیدش سال آینده آغاز خواهد 
شد. او همچنین گفته: »ما می توانستیم سراغ قصه سرقت سوم هم 
برویم، اما این کار را نکردیم، بنابراین این برعهده مردم است به ما اطلاع 

دهند که آیا بیشتر از این دنیای مانی هیست را می خواهند یا نه؟«

ماآمدیمبرایمخالفتباسرمایهداری

سال ۲01۷ بود که نتفلیکس اثری غیرانگلیسی زبان و اسپانیایی را به روی 
پلتفـرم خـود بـرد. سـریالی کـه طرفـداران بسـیاری را در سراسـر دنیـا بـا خـود 
 Money( یگرانـش شـد. سـرقت پـول همـراه کـرد و سـبب معـروف شـدن باز
Heist( که با نام اسپانیاییLa casa de papelیا خانه کاغذی هم شناخته 
می شـود، در بحبوحـه کرونـا بـه شـهرت جهانـی رسـید و طرفـداران پـر و پـا 
قرص بسیاری پیدا کرد. بعد از گذشت دو سال از انتشار فصل آخر این 
سـریال محبوب، اسـپین آف آن با نام برلین )Berlin( از نتفلیکس منتشـر 
شد که همان طور که مشخص است بر محور شخصیت محبوب برلین 

بـا بـازی پـدرو آلونسـو می چرخد. 
مانی هیسـت یـا خانـه کاغـذی، طرفدارهـای پـر و پـا قرصـی داشـت کـه 
تـا فصـل آخـر بـا شـخصیت هایMH همدلانـه پیـش رفتنـد، نگران شـان 
یختنـد. محبوبیتـی کـه حتـی بـه بخشـی از  شـدند و بـا مرگ شـان اشـک ر
فرهنـگ عامـه تبدیـل شـد. آن لباس هـای قرمـز و ماسـک های سـالوادور 
دالـی کاراکترهـای اصلـی سـریال نه فقـط در جمع هـای سـینمایی مشـهور 
ی از نقـاط دنیـا دیـده شـد.  شـدند بلکـه در تجمعـات اعتراضـی بسـیار
ایده محوری سـریال در جذب و نگهداشـت تماشـاچیان پای این قصه 
بی تاثیـر نبـود. قهرمان هایـی کـه می خواسـتند هـم خودشـان را از قواعـد 
ی نجـات دهنـد و هـم ناجـی معمولی هـا  مسـلط اقتصـاد و سـرمایه دار
باشـند. البته مسـیری هم که برای قهرمان بازی خود انتخاب کرده بودند 
خـارج از قواعـد اصلـی کنتـرل و سـلطه توسـط نخبـگان اقتصـادی نبـود. 
مناسـبات همـان بـود و فقـط بـا ژسـتی علیـه سـاختار فعلـی جـای آدم هـا 
، طـراح اصلـی و مغـز متفکـر  یال پروفسـور عـوض می شـد. جایـی از سـر

عملیـات، در توجیـه اقدامـش بـه فرمانـده پلیـس می گویـد: بانـک مرکـزی 
پـا درسـال ۲011 مبلـغ 1۷1میلیاردیـورو را از هیـچ کجـا بـه دسـت آورد! آیـا  ارو
می دانید این پول به کجا رفت؟ مستقیما از بانک ها به جیب ثروتمندان. 
آیا کسی بانک مرکزی اروپا را دزد خوانده است؟ آنها اسم کارشان را »تزریق 
نقدینگـی« گذاشـتند. خـب مـن هـم تزریـق نقدینگـی انجـام می دهـم امـا 
نـه بـه بانک هـا، بلکـه آن را در اقتصـاد واقعـی تزریـق می کنـم. منظورشـان 
از اقتصـاد واقعـی هـم جایـی بـود کـه ایـن تیـم هشـت نفره همـراه بـا پروفسـور 

می خواسـتند خـرج کننـد. 
فصـل اول و دوم مانی هیسـت را بایـد جـزء فصل هـای جـذاب آن قلمـداد 
کـرد کـه بـا اقبـال مخاطبـان هـم مواجـه شـد به طوری کـه حتـی سـازندگانش 
هم غافلگیر شدند، دزدی از بانک آن هم با نقشه ای هوشمندانه در همه 
قسـمت های فصـل اول مخاطبـان را بـا خـودش همـراه کـرد تـا ببیننـد ایـن 
دزدهـا بالاخـره موفـق می شـوند پولـی کـه برایـش برنامه ریـزی کـرده بودنـد را از 

بانـک خـارج کننـد یـا نه؟ 
یـاد طـول نمی کشـد کـه داسـتان بـه سـراغ سـرقت اصلـی مـی رود و در طـول  ز
ایـن داسـتان مخاطـب بـه گذشـته هـم برمی گـردد و حوادثـی را کـه زمـان 
آماده سازی عملیات رخ داده است، می بینید. این ترفند باعث می شود 
اطلاعات در طول داستان کم کم و هر جایی که لازم بود به مخاطب داده 
شـود. همیـن موضـوع باعـث می شـود تـا مخاطـب بیشـتر لـذت ببـرد. نکته 
مثبـت دیگـر سـریال خلـق شـخصیت هایی اسـت کـه درگیـر ایـن ماجـرا 
هسـتند و بـا اسـتفاده از آنهـا نـکات درخشـانی بـرای مخاطـب شـرح داده 
می شود. مثلا با استفاده از شخصیت آلیسون پارکر که فرزند سفیر و یکی 

از گروگان هاسـت درمی یابیـم کـه جـان همـه افـراد بـرای دولت ها از اهمیت 
یکسـانی برخوردار نیسـت. 

بعد از سـرقت موفقیت آمیز در فصل دوم و شـکل گیری روابط و شـناختن 
ماهیـت وجـودی اعضـای گـروه، فصـل سـوم بـا یک آرامشـی شـروع می شـود 
که انگار همه رسـیده اند به آنچه خواسـته اند. اما طولی نمی کشـد که شـما 
بـه فاصلـه  کمـی بعـد از آزادی، گـروه را در معـرض آسـیب و خطـر می بینیـد 
و جرقـه آن بـا دسـتگیری یکـی از اعضـا آغـاز می شـود و پروفسـور بـاز هـم 
نقطـه ای می شـود بـرای اینکـه همـه را جمـع کنـد تـا بتواننـد دوست شـان 

را نجـات بدهنـد. 
فصـل سـوم یـک خـط فکـری جدیـد در سـر کارگـردان داشـته اسـت کـه در 
قسمت های قبل کمتر به آن پرداخته شده؛ کارگردان سعی کرده است تا 
شخصیت ها را در قالب اعتراض به نظام استبدادی دولت نشان دهد و 
گروهش را دزد نخواند بلکه معترضانی بداند که علیه سیستم فاسد قیام 
کرده انـد و سـعی دارنـد مـردم اسـپانیا را بـا واقعیت هـای جامعه شـان روبـه رو 
کنند. انگار واکنش هایی که از دو فصل قبل داشتند باعث شد تا به این 
سـمت بروند و اعتراض را به اعتراض به دولت و حکومت تبدیل کنند. 

فصـل چهـارم تفاوت هایـی بـا فصل هـای قبلـی داشـت، یکـی از مهم تریـن 
آنهـا خشـونتی بـود کـه در فصل هـای قبلـی کمتـر شـاهدش بودیـم. 

پروفسـور کـه او را به عنـوان صلح طلب تریـن فـرد Money Heist معرفـی 
کید دارد در طول سرقت ها نباید خونی از دماغ کسی  می کند، کسی که تا
بیاید اما در پایان فصل سـه و درحالی که »آلیشـیا« دسـتور قتل »نایروبی« 
را صـادر و پروفسـور فکـر می کنـد »لیسـبون« کشـته  شـده، ایـن قانـون زیـر و 

« تانک  « و »توکیو ، »ریو رو شـده و با اعلام رسـمی جنگ از سـوی پروفسـور
ارتـش را منفجـر می کننـد. ایـن اتفـاق آغـاز طغیـان خشـونتی اسـت کـه قـرار 
اسـت در فصـل چهـار بـا آن دسـت به گریبان باشـیم. پلیـس در ایـن فصـل 
آنقدر منفور اسـت که مخاطبانی هم که اگر همراه با پلیس در سـه فصل 
قبلـی بودنـد، دیگـر بـه هیـچ وجـه آنهـا و کارشـان را کـه بـا خشـونت بسـیار 
همـراه شـده، درک نمی کننـد. هرج ومـرج به عنـوان مضمـون اصلـی فصـل 

چهـارم انتخـاب  می شـود. 
فصـل پنجـم شـاید از ضعیف تریـن فصل هـای ایـن سـریال باشـد کـه همـه 
چیـز قـرار اسـت بـه سـرانجام برسـد. پلیس هایـی کـه رفتـار خشـونت آمیز 
دارنـد و دزدانـی کـه حـالا خودشـان را به عنـوان ناجـی مـردم معرفـی کرده اند. 

فصـل پنجـم Money Heist قـرار اسـت خونین تریـن فصـل سـریال باشـد. 
یکـی از چالش هـای بـزرگ پیش آمـده در ایـن فصـل بـرای پلیـس این اسـت 
کـه هـر اقدامـی را بـا توجـه بـه وضعیـت اذهـان عمومـی ترتیـب دهـد تـا مبادا 
بـا یـک اقـدام غلـط موجـب قهرمان سـازی از سـارقان شـود. حمایـت مـردم 
از سـارقان حـالا دیگـر بـه یکـی از بـرگ برنده هـای اصلـی پروفسـور و تیمـش 
تبدیـل شـده. در اپیـزود ابتدایـی ایـن فصـل می بینیـم کـه پروفسـور چگونـه 
بـا ایـن بـرگ برنـده بـه نفـع تیـم خـودش بـازی می کنـد. ایدئولـوژی سـریال کـه 
همان نابود کردن نظام سرمایه داری است در این فصل هم دنبال می شود. 
خیلی هـا امـا پایـان سـریال را دوسـت نداشـتند و می خواسـتند واقع بینانـه 
بـه پایـان برسـد نـه اینکـه انـگار پلیـس موفـق شـده و یـک گـروه محبـوب را 
شکسـت داده اسـت، درحالی کـه ایـن بـرای ایـن اسـت کـه پلیـس چـاره ای 
ندارد و مجبور شده تا با این گروه محبوب نقشه از بین بردن شان را بکشد. 

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ

درباره نسخه اسپین آف سریال »خانه کاغذی« که با نقد سرمایه داری محبوب شده بود

نقد سرمایه داری را دزدیدند


